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 پیش ما بود و همسفره ی ما  ،زیرآتش دشمن بعثی

رعمیت مسرملل امنتی،، در   اوایل جنگ در اهواز، شراای  جنگ شدر ح کم ب شود و هنممش شرش، شرها شو تراورح

هرود. عااق، هم ها شرش، ششدر، از شرها را زیا  ت    تمریک، مطلق فاو م، رفت. از رسرمهو هم  راوه، هب برا 

م، رافین . در  ن وتررتتت، تممش جمتتت شررها، شو خن  بمهواده ا   و از سررا  بمپمره اه ازهم  بودتوپشمهو و  

دشمغ در خنتن  ممه ه شوده  و تت اد  از شچو هم  مذهر، و رزمن ه هم، مح ود شرر ه شود. کرررور بمهب اتحمد شمق،

مم غذا م، بورده  و شش را در هممن  وترتتی، در  نمر مم، بود دگمام، شررر، ایامد م،  اد. همتن  و ایدرمن شم

شودیب، ممه ه  و شو صرر  م، رسرمه ه ، بتل، مر ا شود. در لو   شرها   و زیا  ت  دشرمن شود و مم سرم ن  هام

افیمده شود  و از ایدررمن دعوح م،  ادیب شو اهواز شتمین  تم شم کرررورشررمن شو اه    این سررمگهم، شو  ااح اتقم 

 روشن ش . دشمغ در جنگ شاا  منسم ن در این شها، دگمام، ش هن . ابلاص و ص اقت بمهب تجمتت

 


